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 وقتی یک صفحــه روزنامه را چه در روزنامه هــا و چه فضای مجازی 
مشــاهده می کنید شــاید از خودتان بپرســید برای تولید این خبر ، 
گزارش و مصاحبه چه مســیرهایی طی شده اســت؟ واقعیت این است که گاهی یک 
خبرنگار بــرای تولید این مطالب هفته ها پیگیری می کند ، گاهی بازخواســت شــده، 
گاهی با چالش هایی رو به رو می شود که حتی فکرش هم به ذهن کسی خطور نمی 
کند. هر کدام از این مطالب پشت پرده ای دارد و داستانی. به مناسبت هفدهم مرداد 
ماه، روز خبرنگار با چند شاعر،خبرنگار که سال ها در صفحات ادبی و فضای مجازی در 
زمینه ادبیات و هنر به تولید محتوا پرداخته اند،  گفت وگو کرده ایم و روزنه ای کوچک 

از چالش های خبرنگاری حوزه ادبیات و هنر را انعکاس داده ایم . 

آگاهی، در زمین آزادی بیان رشد می‌کند
علیرضــا حیدری، پیشکســوت خبرنــگاری حوزه 

هنر و ادبیات 
برای تولید محتوای تأثیرگــذار در صفحات ادبی 

و هنری، باید دســت خبرنگار باز گذاشــته شود. 

آگاهی‌بخشی وظیفه خبرنگار است و بذر آگاهی 

جز در زمین آزادی بیان رشد نمی‌کند. تا زمانی که 

آزادی بیان و حذف نگاه‌های جانبدارانه نباشــد، 

خبرنگار هرچقــدر هم مهارت‌هــا و امکانات لازم 

را داشته باشد، نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند.

باید قبول کنیم کــه ادبیات و هنــر در روزنامه‌ها و 

فضاهای خبری یک سرگرمی نیست، بلکه ستونی 

مســتحکم اســت که بقای مطبوعات و فرهنگ و 

هنر فاخر به آن وابسته اســت. امروز مطالبه‌گری 

هنــری و ادبــی در رســانه‌ها کمی کمرنگ شــده 

است. البته هنوز خبرنگاران جســوری داریم که 

صفحه ادبیات را یک فضا برای گل و بلبل‌نویسی 

نمی‌دانند و با تیغ بران نقد به ســراغ گرفتن حق 

هنرمندان می‌روند، اما باید تعداد این خبرنگاران 

بیش از این باشد.

شــاید برخی مخاطبــان صفحات ادبــی و هنری 

گمــان کنند خبرنــگاران ادبیات در حاشــیه امن 

زیر باد کولر می‌نویسند و کسی کاری به کارشان 

نــدارد، در صورتی که اگــر یک خبرنــگار ادبیات 

و هنر تیزهوشــی لازم و آشــنایی با فضا را نداشته 

باشد یا اجازه انتشار بسیاری از موضوعات معمول 

را نداشته باشد، قطعا یا مخاطبان ادبیات و هنر را 

از دنبال کــردن موضوعات مرتبط با هنر دلســرد 

می‌کند یا مطلبی که به ادبیــات کمک کند تولید 

نمی‌کند. 

وقتی شعر را فقط برای مناسبت‌ها 
می‌خواهیم

شــاعر،خبرنگار  لاییــن:  ســپاهی  علیرضــا 
پیشکسوت 

ما در کشــوری زندگی می‌کنیم که شعر و ادبیات 

قرن‌هاســت در تار و پود فرهنگش حضــور دارد. 

با این حال، هنوز میان جامعــه و ادبیات  حرفه‌ای 

فاصله‌ای جدی وجود دارد و رســانه‌ها می‌توانند 

در کم کردن این فاصله نقش مهمی داشته باشند. 

یکی از مشــکلات این است که شــعر در رسانه‌ها 

اغلب زمانی دیده می‌شود که قرار باشد در خدمت 

یک مناسبت یا موضوع مشخص قرار بگیرد. این 

نگاه، شعر را از جایگاه واقعی‌اش پایین می‌آورد و 

آن را به ابزاری برای مناســبت‌ها تبدیل می‌کند. 

رسانه باید به مخاطب نشان دهد که ادبیات چیزی 

فراتر از مناسبت هاست.

در رســانه هــای  فضــای مجــازی و مکتــوب اگــر 

خبرنگاران حرفه‌ای از ادبیات و هنر فاصله بگیرند، 

میــدان بــه تولیدکنندگانی می‌رســد کــه گاهی 

شعرهای ضعیف را با دکلمه و محتوای پرمخاطب 

منتشــر می‌کنند و همین آثار به تصور مخاطب از 

شعر تبدیل می‌شوند. رسانه می‌تواند با انتخاب و 

تحلیل درست، میان شعر واقعی و محتوای صرفاً 

پربازدید تمایز ایجاد کند. در دهه های گذشته که 

خبری از فضــای مجازی نبود مخاطــب ادبیات و 

هنر ،هر روز منتظر انتشار صفحات روزنامه‌ها بود؛ 

امروز هم با وجود فعالیــت فضای آنلاین می‌توان 

این ارتباط را دوباره ســاخت، به شرط آن که شعر 

و ادبیــات را نه صفحه‌ای تزئینی، بلکه بخشــی از 

سرمایه فرهنگی جامعه بدانیم.

وقتی »لایک‌خــور بودن« جــای کار اصولی 
را می‌گیرد

سلمان نظافت یزدی، شاعر و خبرنگار ادبیات:
در ســال هــای اخیر، برخی رســانه‌های رســمی 

ما از بیــان دغدغه‌های مــردم فاصلــه گرفته‌اند و 

این فاصله در حــوزه ادبیات و هنر نیــز خودش را 

نشــان می‌دهد، این موضوع چندیــن دلیل دارد 

که من ســعی می کنم فهرســت وار به برخی از آن 

ها اشــاره کنم. یکی از دلایل این اســت که گاهی 

برخی مدیران رسانه ها با سوءظن به مطالب نگاه 

می‌کنند و نخستین مواجهه‌شان با یک مطلب، از 

زاویه ممیزی های سختگیرانه است. از این ناامید 

کننده تر این جاســت که برخی مدیران رسانه‌ها 

اساساً به ادبیات و هنر اعتقادی ندارند ویا به چشم 

سرگرمی و صفحه پرکن نگاه می‌کنند و نخستین 

صفحه‌ای که تصمیــم به تعطیلــی آن می‌گیرند، 

همیــن صفحه اســت؛ چــون کارکــرد مهــم آن را 

نمی‌شناسند. 

حالا این ها را بگذارید کنار، این موضوع که  برخی 

هنرمندان و مســئولان نیــز تحمل نقد شــدن در 

رســانه‌ها را ندارنــد و نقــد را بــه معنــای تخریــب 

می‌دانند؛ در حالــی که بخش مهمــی از فعالیت 

خبرنگاری که به دنبال اصلاح امور است، همین 

نقد است. یادم می آید یک بار به خاطر نقد یک اثر 

تا مرز کتک خوردن از طرفداران یکی از هنرمندان 

پیش رفتم. البته همه هنرمندان این طور نیستند 

و بارها برای نقدهایی که نوشته‌ام مورد تمجید آن 

ها قرار گرفته‌ام. 

متاســفانه گاهــی برخــی مســئولان رســانه هــا 

لایک خور بودن یک مطلب را ملاک قرار می‌دهند 

و از نگاه اصولی دور می‌شوند وقتی کار به این جا 

برســد کارکرد اصلی هنر فراموش می‌شود و کار 

خبرنــگار متخصص حوزه هنــر نیز ارزشــش را از 

دست می دهد. همه ما در این سال‌ها در صفحات 

ادبیات و هنر روزنامه‌‌ها سعی کرده‌ایم که بتوانیم 

بر روی مرز میان مطالــب تخصصی هنر و ادبیات 

و مطالبــی که مخاطــب عام بــا آن ارتبــاط بگیرد 

گام برداریم و تلاشــمان این بوده اســت که رابطه 

مخاطــب و هنرمند را تســهیل کنیــم، امــا امروز 

به‌نظر می‌رسد باتوجه به دلایلی که طرح شد، این 

موضوع چندان اتفاق نمی‌افتد.

چرا مطبوعات از ادبیات فاصله گرفته‌اند؟
زهرا گریزپا، شاعر، نویسنده و کارشناس ارشد 

ادبیات:
اگر بخواهیم به این پرســش پاســخ دهیم که آیا 

روزنامه‌نگاری و به‌طور کلی مطبوعات از ادبیات 

و هنر فاصله گرفته‌اند، باید بگوییم بله. در چند 

دهه گذشــته، مطبوعات نگاه تخصصی‌تری به 

هنر و به‌ویژه ادبیات داشتند، اما امروز بسیاری 

از اتفاقات ادبی و هنری آن‌طــور که باید بازتاب 

داده نمی‌شوند و پرداخت تحلیلی به این حوزه 

نیــز کمرنگ شــده اســت. ایــن موضــوع دلایل 

زیــادی دارد.در دهه‌های گذشــته، مطبوعات 

جزو مهم‌تریــن مراجــع فعــالان هنــر و ادبیات 

بودند و تعداد زیادی از شــاعران و نویســندگان 

با نثری شــیوا، خواندنــی و البته هنــری به این 

موضوعات می‌پرداختند؛یعنی شــاعرخبرنگار 

و یا نویسنده خبرنگار داشتیم که نثرش با دیگر 

خبرنگاران متفاوت بود به همین دلیل صفحات 

ادبی و هنــری خالــی از نثر خشــک روزنامه‌وار 

بود. برای مثــال، قیصر امین‌پــور در مطبوعات 

یک جریان را در حوزه شعر، به‌ویژه شعر کودک، 

به صورت تخصصی دنبال می‌کــرد و در نهایت 

به روزنامه‌نگاری جریان‌ســاز تبدیل شــد.یکی 

از دلایل دیگر این اســت که امروز تعداد زیادی 

از هنرمنــدان بــرای تبلیــغ یــا بیان نظراتشــان 

الزاماً نیــازی نمی‌بینند بــا مطبوعات همکاری 

یا گفت‌وگــو کنند. با کم شــدن ســهمیه کاغذ و 

حذف شدن و یا کم شدن فضای صفحه ادبیات 

فعالیــت در این حــوزه دشــوارتر شــده و در این 

فضای محــدود فرصت پرداختن به بســیاری از 

موضوعات وجود ندارد.تغییــر ذائقه مخاطبان 

از روزنامــه کاغذی به فضای مجــازی نیز به این 

موضــوع دامــن زده اســت و فعالیــت در فضای 

مجــازی در دســتور کار بســیاری از خبرنگاران 

قــرار گرفتــه کــه آن هــم چالش‌هــای خــاص 

خــودش را دارد که یکــی از موارد نبــود فرصت 

برای انعــکاس نقدها و ...مفصل اســت در کل، 

بزرگ‌تریــن چالش امــروز خبرنــگاران ادبیات 

و دیگر هنرها، دور شــدن رســانه‌ها از پرداختن 

بــه موضوعــات تخصصــی اســت؛ موضوعاتــی 

مانند نقد ادبی، مقالات علمی‌پژوهشی و دیگر 

مباحث تخصصی که همین حداقل‌ها نیز امروز 

از خبرنــگاران مکتوب گرفته شــده اســت. این 

در حالی اســت که هنــوز روزنامه‌هــای مکتوب 

توانایــی تولیــد محتــوای تخصصــی و عمیق را 

دارند.
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  لایک، جایگزین نقد و مطالبه گری!
علیرضا حیدری، علیرضا سپاهی لائین، سلمان نظافت و زهرا گریزپا از شاعر-خبرنگاران رسانه ها، درباره چالش‌های خبرنگاری و کمرنگ‌شدن نقد، مطالبه‌گری و سلطه لایک می گویند
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